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نگاه نکن یا تلفن دستت نگیر. اما می‌توانم طوری با او برخورد کنم که رایانه و 

تلفن برایش زمان مشخص و محدودی برای استفاده داشته باشد، یک زمانی 

هم کتاب بخواند؛ یک زمانی هم به قصه‌های من گوش کند. 

تحول من در این روزگاران، تحولی بوده که در جامعه پیش آمده، آنچه که بچه‌ها 

در خانواده نیاز داشتند. من الان نمی‌روم قصه بنویسم که توی خانواده‌ای چهار 

تا بچه بودند، این با آن‌یکی، با این دعوا داشـــت. من قصه می‌نویسم که دو تا 

بچه بیشـــتر نباشند چون تازه آن‌هایی هم که دو تا بچه دارند، خیلی شیرمردی 

کرده‌اند از نظر اقتصادی که می‌توانند دو تا بچه داشته باشند. 

یک زمانی سفارت چین در ایران، من و چند نفر دیگر از نویسنده‌ها را دعوت 

کرد و شـــامی به ما داد و گفت‌ ما در کشورمان قانونی داریم که خانواده‌ها یک 

بچه بیشـــتر نمی‌توانند داشته باشند. نتیجه این شده که این نسل حال حاضر، 

دایی، عمه و خاله و عمو را نمی‌شناســـد. چه‌کار کنیم؟‌ خب اگر کسی در آن 

 نمی‌تواند دایی، عمو، خاله و عمو را برایش تعریف 
ً
جامعه زندگی کند، اصلا

کند. من به آنها گفتم‌ نمی‌شود که افسانه درست کنیم، یک مادر، یک خواهر 

داشـــت به نام خاله، خیلی هم عزیز بـــود.‌ و گفتم‌ خیلی می‌خواهید در این 

خصوص کاری بکنید، بگذارید لااقل دو تا بچه داشـــته باشند.‌ که مثل اینکه 

بعد از سال‌ها به این نقطه رسیدند که بله، برنامه اشتباه بوده. حالا اگر خانواده 

 خانواده‌هایی پیدا بشوند 
ً
فقط دو تا بچه داشته باشد آن‌هم به زور، اگر استثنائا

که تعداد بچه‌هایشان زیاد باشد، من که تابع آن استثنا نمی‌شوم. من می‌آیم به 

بچه می‌گویم که چطوری از تنهایی خودت لذت ببر.

یک زمانی که من دانشگاه سینما و تئاتر درس می‌دادم، قصه‌ای نوشتم که هنوز 

چاپش نکرده‌ام. در آن قصه این‌طوری بود که: »یک مادری دســـت بچه‌اش را 

گرفته، کشان‌کشـــان از پله‌های چهار طبقه می‌آورد بالا، پرتش می‌کند توی 

خانـــه، می‌اندازدش، در را قفل می‌کند، می‌رود. مادر خیلی خیلی بدی بود. 

این بچه حالا تازه می‌نشـــیند در خانه خودش و هیچ راهی به بیرون ندارد به 

غیر از یک پنجره‌ که بالاتر از قدش اســـت. بیرون صداها را فقط می‌شـــنود، 

ماشین ترمز می‌کند، جیغ می‌زند، فکر می‌کند مادرش تصادف کرد. نمی‌دانم، 

بستنی‌فروش داد می‌زند، فکر می‌کند کاش مادرش زنده بود برایش آمبولانس 

می‌آمد، می‌گوید: »آه مادرم را بردند. همه‌اش دغدغه این تنهایی اســـت؛ تا 

بعد از مدتی کلید را می‌اندازند، مادر با بستنی‌ای که خریده و با چیزهایی که 

خریده وارد می‌شود و بچه‌اش لبخند می‌زند.«

این مشکل بچه امروز ماست. اتاقش کوچک‌تر است، مادرش کارمند است، 

خیلی رئیسش لطف کند اجازه می‌دهد برود او را از مهدکودک بگیرد، بیاورد پرت 

کند در خانه‌اش. در اداره نمی‌تواند بیاوردش، تازه اینکه رئیسش خوب باشد. 

بعد این برچســـب تنهایی و مالیخولیا و تفکرات و تخیلاتی که در این تنهایی 

به دادش می‌رسد، من امروز باید در این باره بنویسم. آن زمانی که می‌نوشتند 

که‌ ‌‌فلانی هفت‌تا بچه داشت و خلاصه مرد می‌خواست بمیرد گفت‌ بروید هر 

کدامتان یک چوب بیاورید به هم ببندید ببینید چطوری می‌شود. گذشته، این 

نیست. شاید در یک روزگاری من می‌توانستم آن را بنویسم. اما امروز باید به 

داد آن بچه‌ای برسم که تنهاست.

یعنی تنهایی‌های بچه‌ این روزگار یکی از دل‌مشغولی‌های جدی شماست. 

نسل ما این‌قدر تنهایی را تجربه نکرد. 

نه! ما برادر داشـــتیم، خواهر داشتیم، دعوا می‌کردیم، آشتی می‌کردیم. خوب 

بود. بعد ‌فامیل‌ها خیلی با هم بودند. هنوز هم باز نســـل ما شاید ‌فامیل‌ها با 

 نوه‌ عمه‌اش را 
ً
 من نمی‌دانم نوه‌ من مثلا

ً
هم رفت‌وآمد داشـــته باشند. اما واقعا

می‌شناسد یا نمی‌شناسد. خب فاصله‌ سنی بچه‌ها، تنها بودنشان، گرفتاری‌های 

شدید اقتصادی و خانوادگی که دارند، جای کوچک، اجاره‌خانه و باید جابه‌جا 

بشویم این‌ها مسئله‌ بچه‌های امروز است. من اگر داستان بنویسم یا باید خیلی 

رویایی و تخیلی و فانتزی این را بنویســـم که این هم خوب است برای این‌که 

بچه اســـت، بگیرد، بخواند. اما اگر بخواهم به مسائل بچه‌ امروز برسم، باید 

این‌طوری بگویم. لااقل باید یک چیزی به او بدهم که شیرین باشد، بازی کند 

ولی مدت کوتاهی تا مادرش بیاید، یادش برود. 

به دنیای فانتزی بچه‌ها اشـــاره کردید. خود آقای رحماندوست، چقدر 

دنیای فانتزی دارد؟ 

دنیای ما هم همه‌اش فانتزی است، فکرم فانتزی است، زندگی‌ام فانتزی است. 

ولی در نوشته‌هایتان ســـعی می‌کنید واقع‌گرایانه بنویسید. فانتزی شما 

چیست؟ 

نوه‌هایم به من می‌گویند: »پدربزرگ بیش‌فعال« همین کافی اســـت دیگر، آره 

بازی می‌کنیم، شلوغ می‌کنیم، شادی می‌کنیم، سر به سر هم می‌گذاریم. شرط 

می‌بندیم، می‌بریم، می‌بازیم، خلاصه هنوز بزرگ نشده‌ام. 

فانتزی شما در حوزه‌ ادبیات کودک و نوجوان چیست؟ 

والا خیلی خیلی دلم می‌خواهد که بچه‌ها امکان خواندن مجانی را داشته باشند. 

ببینید، یکی حساب کرده بود و گفته بود که تیراژ کتاب‌های من به هفت و نیم 

میلیون رســـیده. شاگردی داشتم، خیلی صمیمانه و با خجالت از من پرسید: 

»آخه می‌شـــود مگر؟« بردمش در آرشیو کتاب‌هایم، گفتم: »آره! الان کتاب 

من با تیراژ هزارتا چاپ می‌شود، یک سال هم طول می‌کشد تا فروش برود.« 

بیا ببین، من تیراژ کتاب‌هایم در چاپ اول 70هزارتا بوده، ‌50هزارتا بوده. من 

کتابی دارم که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چاپ کرده و دیگر هم 

چاپ نمی‌کند و بیشـــتر از 400 هزار نسخه از آن کتاب چاپ کرده. چرا؟ دو 

تا مسئله هســـت: یکی این‌که سرگرمی‌های دیگری جایگزین کتاب شده که 

 خانواده‌ها تلاش می‌کنند این سرگرمی‌ها بیاید در خانه‌هایشان؛ چرا که 
ً
اتفاقا

 کتاب گران است، خیلی گران 
ً
بچه‌ها مزاحمند. یک دلیل دیگر هم این‌که واقعا

است. آن خانواده‌ای که ماهی 15 میلیون حقوق می‌گیرد، باید اجاره‌خانه هم 

بدهد، بچه هم دارد، می‌خواهد برایش کتاب بخرد، خب نمی‌تواند. هم بازار 

صنعت نشر کســـاد می‌شود و هم بازار فرهنگ و تمدن ایرانی کساد می‌شود! 

این وســـط برد با آن‌هایی است که »کتاب‌های عجق‌وجق« را از این طرف و 

آن طرف دنیا برمی‌دارند، می‌آورند و بدون دادن پول »کپی‌رایت« و... ترجمه 

می‌کنند. می‌ریزند در دل بچه‌ها، ارزان‌تر هم تمام می‌شود؛ کاغذش هم کاهی 

است و چون سرگرم‌کننده است، خب تیراژش هم به نسبت کتاب‌های ما بیشتر 

 موافق ممنوعیت 
ً
اســـت. خیلی آرزو دارم این اتفاق‌ها سامان پیدا کند. اصلا

نیستم. نه، نه، نه، نه، نه، نه! باید سطح تفکر در جامعه بیاید بالاتر. باید کتاب 

واقعی ارزان‌تر بشود. باید کتاب، از حیطه‌ خانواده‌هایی که دستشان به دهانشان 

می‌رسد، برسد به کسانی که حالا که دستشان هم به دهانشان نمی‌رسد، کتاب 

را می‌توانند بگیرند. این آخرین فانتزی دنیای من است. 

کتابخانه‌ها در دوره‌ نســـل ما و یا حتی دو نسل بعد از انقلاب، یک نسل 

بعد از انقلاب، خیلی وضعیت بهتری داشت. 

ببینید، ما مدیریت فرهنگی به‌دردبخور نداریم وگرنه با همان مسائل و تکنولوژی، 

 مدیریت فرهنگی به‌دردبخوری 
ً
می‌شد گسترش مطالعه ایجاد کرد. اگر احیانا

داشتیم، برنامه‌ریزی ده ساله، شش ساله، هشت ساله می‌داشت برای گسترش 

مطالعه در این مملکت. آن‌وقت آن‌هم سر جای خودش بود. نمی‌شود به بچه‌ها 

بگویید که آن ســـرگرمی را ر‌ها بکن، ولی باید جذابیت این طرفی هم ایجاد 

کنیم. کتابخانه‌ها الان بی‌مشتری‌اند، خیلی کم‌مشتری‌اند. من یک زمانی در 

یکی از این جلسات هیئت‌مدیره ‌»کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان« 

گفتم: »ســـاعت کار کتابخانه‌های ما با ساعت کار مدارس یکی است. این 

بچه که از مدرســـه درمی‌آید، کتابخانه بسته است.« تلاش کردند که ساعت 

کار را عوض کنند. خب، این خیلی، همین است که خیلی تأثیر دارد. بعد هم 

خیلی از کتابخانه‌های ما عقب‌مانده‌اند، به‌روز نیســـتند، حتی کتابخانه‌های 

بزرگسالان. به مسائلی از قبیل مسائل سیاسی، سانسور‌های بی‌مورد. وزارت 

ارشاد اجازه انتشـــار به یک کتاب می‌دهد، یکی دیگر می‌گوید: »نخیر؛ من 

اجـــازه نمی‌دهم اتفاق بیفتد.« مدیریت فرهنگی مملکتمان خیلی بی‌بخار و 

 ناتوان است. 
ً
بی‌توان و اصلا

و دخالت‌های اغیار را از خیلی جا‌ها پذیرفته‌اند. 

هرکسی می‌آید برای خودش یک دفتر و دستکی درست می‌کند و می‌آید مانع کار 

فرهنگی می‌شود. یک زمانی مدیر مجله‌ »رشد« بودم، یک چیزی نوشته بودیم 

در مجله؛ شنیدم که در استان سیستان‌وبلوچستان یا کردستان، الان یادم نیست، 

که برای ایرانیان اهل‌سنت، مسئله ایجاد کرده. بلند شدم رفتم آنجایی که مسئله 

ایجاد شده بود. رفتم به نماز جمعه‌‌شان، خودم را راه دادم. عذرخواهی کردم. 

گفتم: »من برای تمام بچه‌های ایران منتشر می‌کنم.« آن‌وقت تیراژ آن مجله‌ ما 

یک میلیون و 400هزارتا بود در 20 سال پیش. الان تیراژش را بروید بپرسید 

ببینید چندتاست. انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی بود، خیلی هم پرتنش بود. 

خاطره‌ای تعریف می‌کنم. یک کنفرانس بود در لندن درباره‌ »کپی‌رایت«. من 

هم قرار بود آنجا ســـخنرانی کنم. وقتی می‌خواستند من را معرفی کنند، زمان 

جنگ بود. آن گوینده گفت: »آره، رحماندوســـت که الان سخنرانی خواهد 

کرد، مدیر شـــش تا مجله است.« من مدیرمسئول شش تا مجله‌ »رشد« بودم 

که چهارتایش مجلات کودکان است. لفظی که ایشان در انگلیسی به کار برد 

»سردبیر« بود، درحالی‌که باید می‌گفت: “Chief Editor”. من سردبیر فقط 

یکی از مجلات بودم. وقتی من رفته بودم سخنرانی می‌کردم، تمام شد، آمدم 

پایین نشســـتم، سر میز ناهار، داشتم ناهار می‌خوردم. یک ژاپنی آمد نشست 

پیش من و گفت: »شما هم جنگ دارید هم شش تا مجله منتشر می‌کنید؟«

متعجب بود. 

گفتم: »بله!« گفت: »ما پانز15ده سال بعد از جنگ، نتوانستیم برای بچه‌هایمان 

نشریه و کتاب منتشر کنیم. آخر بعضی از مجلات بزرگسالان، یک قصه‌ برای 

کودکان منتشر می‌کردند.« من همان موقع یادم افتاد که در تمام روزنامه‌هایمان 

یک صفحه‌ کودکان داشـــتیم. به او گفتم: »ما نه‌تنها 34 تا مجله برای بچه‌ها 

منتشـــر می‌کنیم، بلکه تمام روزنامه‌هایمان هـــم »صفحه‌ کودکان« دارند.« 

خیلی افتخارآمیز بود. 

پس چرا به اینجا رسیدیم؟ 

از من نپرســـید؛ مدیریت کلان فرهنگی مملکت ما فشل است، برنامه ندارد. 

دیدگاه خودش را برای 10 سال دیگر نمی‌تواند عنوان کند. فلان وزیر می‌گوید: 

»ما از نظر فرهنگی به جایی رسیده‌ایم که کشور‌های فلان و بهمان و پیشرفته 

از ما الگو می‌گیرند.« آخه دروغ می‌گوید! یا بی‌ســـواد است و حتی فرصت 

جست‌وجوی انگلیسی ندارد ببیند یا اطرافیانش به او گفتند آقا، تو خیلی مدیر 

خوبی هستی. یا دروغ می‌گوید. از وزیر کلان فرهنگی ما که باید برنامه‌ریزی 

کند برای بچه‌ها که چگونه کتاب بخوانند، به این باور رسیده یا این حرف‌ها را 

می‌زند، چه انتظاری می‌توانیم داشته باشیم؟ ما فقط دعا می‌کنیم. 

 آقایان در شعار‌هایشان وعده‌های بسیاری در خصوص فرهنگ می‌دهند. 

مشکل ما همین شعارهاست. شعار خوب است به این شرط که پشت سرش 

برنامه‌ریزی برای رسیدن به آن شعار باشد. من فقط الان تلاش زیادی می‌کنم 

که خودم ناامید نشوم، خیلی خوب، هنوز بنشینم و بنویسم و بخوانم. اما امیدی 

به اینکه بچه‌های مملکت من در 10 ســـال آینده از نظر سطح مطالعه به یک 

جای متوســـطی برسند، ندارم. باز حالا که بحث تجربه‌هاست بگویم، دیگر 

 
ً
یک زمانی یک آقایی شده بود رئیس نهاد کتابخانه‌ها و اعلام کرد: »ما در مثلا

روز یک ســـاعت و نیم متوسط مطالعه‌مان است.« تا ما اعتقاد داشتیم که در 

ماه یک‌ونیم دقیقه! یک روز من این بنده‌خدا را دیدم، از او در این‌باره پرسیدم. 

گفت: »مگر بچه‌ها زیرنویس تلویزیـــون را نمی‌خوانند؟« به او گفتم: »آقا! 

سطح مطالعه در جهان، تعریفی مشخص دارد؛ شاخص دارد.« فکر می‌کنید 

بـــا این‌ها ما چه‌ کار می‌توانیم بکنیم، به غیر از اینکه از این‌ها فاصله بگیریم و 

بگذاریم هر غلطی که می‌خواهند بکنند. من تنها فکری که می‌کنم، می‌گویم 

که خب، من باید بنویســـم. اگر یک برگ هم منتشر بشود؛ اگر نشود در یک 

صفحه‌ مجازی هم من شعر و قصه‌ام را بگذارم، 10 نفر هم بخوانند کافی است. 

یم.  آقای رحماندوست عزیز، من و شما 14 سال اختلاف سنی با هم دار

سال 58 که من نوجوان چهارده، پانزده ساله بودم، شما یک جوان بودید 

با تجربه‌های گران‌ســـنگی که به همراه خودتان داشتید. گمان می‌کنم در 

این برنامه گفته باشم، با دو تا از همکلاسی‌ها تصمیم گرفتیم کتابخانه راه 

یم، دوم دبیرستان هم بودیم. آقای رحماندوست عزیز، در محل ما  بینداز

 جا 
ً
کتابخانه که راه‌اندازی کردیم، حالا آواره بودیم، جا نداشـــتیم، بعدا

برایمان تهیه شد. سال 59، اهالی مسجد ساختند، کتابخانه‌ای در یک تکه 

از زمین مسجد به ما دادند. باورش سخت است، می‌دانم سخت است 

برای جوان‌هایی که مخاطب هستند. ما از مدرسه باید می‌آمدیم کتابخانه 

 ما پسر‌ها بودیم، 
ً
را باز می‌کردیم، از دبیرستان باید می‌آمدیم. ظهرها مثلا

 دختر‌ها بودند، درنتیجه صبح تا ظهر کتابخانه بسته بود. 
ً
بعدازظهر مثلا

بچه‌ها صف می‌کشیدند تا کتابخانه را باز کنیم. جمعیت محل ما خیلی 

 هم کودک و نوجوان بودند، 
ً
کم بود اما 2700 عضو داشـــتیم و عموما

نه که جوان، ما بزرگسال نبودیم. این‌قدر تشنگی و شیفتگی و شوق برای 

خواندن در آن روزگار درحال حاضر برایم عجیب است. 

 مبتنی بر فرهنگ هم بود. 
ً
خب، انقلاب سال ۱۳۵۷ مدعی فرهنگ بود و واقعا

الان بعضی‌ها می‌گویند: »مگر شما دیوانه بودید رفتید انقلاب کردید؟ وضعتان 

 کتاب 
ً
که بد نبود؟« نمی‌فهمند وضع بد و خوب از نظر ما چه بود. آره، واقعا

»اصل« بود. من تهران دانشجو بودم. دبیر من که در همدان بود )تلفن که نبود 

این‌جوری زنگ بزند، بیاید در خانه‌ ما( وقتی می‌فهمید من برای دیدن پدر و 

مادرم رفته‌ام همدان، می‌گفت: »می‌شود این چهار تا کتاب را برایم از تهران 

بخری و برایم بفرستی؟« یعنی معلم، خودش را خراب می‌کرد، می‌آمد پیش 

من. ما پول نداشتیم که! با هزار کار زندگی می‌کردیم. خلاصه کتاب می‌خریدیم 

می‌آوردیم برایش، دل‌مان خوش بود که می‌تواند از آن اســـتفاده کند. ولی ما 

می‌توانیم از این روزگار هم افسانه بسازیم. بله، همین‌طوره، همین! از همین 

روزگار می‌توانیم افســـانه بسازیم. حتی با این‌همه تفرقه‌های ذهنی و فکری و 

محدودیت‌ها و جلوگیری‌ها و این حرف‌ها. چون ما که تافته‌ جدابافته از جان 

دنیا نیســـتیم. دنیا این‌جور چیز‌ها را پشت سر گذرانده. شوروی یک زمانی 

هنرمندش را تبعید می‌کرد ســـیبری و می‌گفت: »این‌ها به درد نمی‌خورند.« 

درنهایت مجبور شد برگرداندشان و منت‌شان را هم بکشد. حالا خدا را شکر 

 ناامیدانه حرف 
ً
ما را به سیبری تبعید نکردند، اما این‌جوری هم نیست که کاملا

بزنیم. من الان می‌بینم که اگر یک کتاب درست‌وحسابی چاپ بشود، خلاصه، 

یک نفر می‌رود در اینستاگرام درباره‌اش می‌خواند و بعد می‌بینی که 20 هزار 

نفر زیرش را خواندند و کتاب را خریدند. من کتابی که دلم می‌خواســـت دو 

هزار تا تیراژ داشـــته باشد، حالا 20 هزار تا، افراطی ا‌ست، ولی پنج هزار نفر 

گوشش کردند. بله! مگر ما چه می‌خواهیم؟ راستی می‌گویم، از این وضعیت 

می‌شود افسانه ســـاخت. بگوییم دیگر اینستاگرام هم در آن از کتاب حرفی 

نمی‌زنند، دیگر شـــبکه‌ اجتماعی هم در آن از کتاب حرفی نیست، همه‌اش 

مزخرف است و به جایی رسیده‌ایم که نمی‌توانیم با هم حرف بزنیم، ادبیات 

مشترک نداشته باشیم. 

آیا کودک و نوجوان امروز مثل نسل‌های گذشته رؤیا و آرمان دارد؟ 

نه، خیلی‌هایشان ندارند. اما آن‌ها هم که دارند، رؤیا و آرمان‌های خیلی‌هایشان 

»وطنی« و »ایرانی« نیست. در حال‌وهوای رفتن از وطن و مهاجرتند. آن کودکی 

که کارگرزاده است یا از طبقۀ فرودست است حداکثر فکرش این است که نان 

امشبش هم تأمین باشد. آنی هم که یک‌کم دستش به دهانش می‌رسد بیشتر به 

فکر رفتن و مهاجرت از وطن است. لااقل من خبر ندارم که کودکی آرمان‌های 

انسانی ایرانی وطنی داشته باشد. 

چرا به این وضعیت دچار شدیم؟ 

ببینید، همان‌گونه که گفتم ما اگر بخواهیم روی پای خودمان بایستیم، نیاز به 

فرهنگ بومی داریم. توجه به فرهنگ بومی که هم به پدربزرگش وصل باشد، 

هم به پدرش و هم به خودش. الان گسست ایجاد شده است. این گسستی که 

 پدربزرگم چه غلطی کرد که رفت انقلاب 
ً
ایجاد شده پدر می‌نشیند می‌گوید مثلا

 فلان کار را می‌کردم؛ بچه 
ً
کرد؟ پدر برمی‌گردد می‌گوید اگر می‌شـــد من مثلا

وسط گیر کرده است، در‌حالی‌که همان کتاب‌هایی که دم از آن می‌زنند، روی 

نقطه‌های گرفتاری و درد‌های مشـــترک انسانی جهانی، همه را جلب می‌کند. 

من می‌گویم این کتاب‌های من را ترجمه کردند و اسمش را گذاشتند »سه‌گانۀ 

تنهایی«. اینکه انســـان در هر وضعیتی با شکل تنهایی‌هایی که برای خودش 

دارد تلاش می‌کند از این تنهایی لذت ببرد، چه آن داستانی که من گفتم برای 

دانشـــجویم نوشته بودم، چه این کتاب‌ها؛ خب این به انسان آرامش می‌دهد. 

 بچه‌ای که این کتاب را می‌خواند وقتی به پدر و مادرش 
ً
درست است، مسلما

برخورد می‌کند جرقه‌ای از اینکه این دریچه‌ای است به سوی گریز از تنهایی، 

در ذهنش می‌آید؛ هرچند مادر گرفتار باشـــد. این است دیگر حالا من تلاش 

 تلاش می‌کنم مشکل بچه‌ها را درک کنم. تلاش 
ً
می‌کنم همین را بنویسم. مثلا

می‌کنم از بچه‌ها عقب نمانم، لنگ‌لنگان بدوم دنبال بچه‌ها. امیدوارم موفق باشم. 

شما هم با من هم‌عقیده‌اید که بخشی از این وضعیتی که گرفتار آن شده‌ایم، 

به لحاظ فرهنگی ناشـــی از این است که در دست‌کم سه دهۀ اول پس از 

یخی این سرزمین را نفی کردیم؟  انقلاب، به شـــکل افراطی گذشتۀ تار

آن هم توسط دســـتگاه‌های تبلیغاتی‌مان. برای اینکه خودمان را خیلی 

یخی این سرزمین بد است. وقتی بد  اثبات کنیم، مرتب گفتیم گذشتۀ تار

 مخاطب ما که قرار است حالا ریشه بدواند و پخش بشود 
ً
می‌گوییم، منطقا

در این سرزمین، »تعلق ملی«‌اش هم از بین می‌رود یا کم‌رنگ می‌شود. 

ببینید، شما الان دارید می‌گویید تعلق ملی. یک زمان این حرف خیلی بد بود و 

ی!« به خدای 
ّ
ی یعنی چه؟! ما تعلق دینی داریم، نه تعلق مل

ّ
می‌گفتند: »تعلق مل

ی« اســـت. منِ شیعه با شیعۀ 
ّ
احد و واحد، درحالی‌که دین ما هم یک »دین مل

لبنانی خیلی فرق دارم. اشتباه کردند و نمی‌فهمیدند. الان هم خیلی‌ها همان اشتباه 

را مرتکب می‌شوند. البته یک‌مقدار دلیلش این بود که آدم‌هایی که می‌خواستند 

با »دین« بجنگند، از پادشاهانی مثل کوروش و داریوش مایه می‌گذاشتند. 

البته ببخشید، ناشی از تسلط و هژمونی ادبی چپ مارکسیستی هم بود! 

بله، مارکسیست‌ها که خیلی دامن زدند به این قضیه. اما ما تاریخ داریم، فراز 

و فرود دارد. یک ناصرالدین‌شاه داریم که شاعر بسیار خوبی بوده، مدیر بسیار 

خوبی بوده اما عرق هم می‌خورده، در مســـتی‌اش حکم قتل امیرکبیر را صادر 

می‌کرده. پادشـــاهان صفویه را داشتیم که خیلی سعی کردند تشیع را در ایران 

گسترش بدهند، اما همگی آلوده به انواع‌واقسام گناهان بودند که کوچک‌ترینش 

سر بریدن و مشروب خوردن بود. 

یا کور کردن بچه‌هایشان. 

بله، خیلی چیز‌ها! حرمت این دوربین و مخاطب نمی‌گذارد. آری، ما نباید به 

آن افتخار کنیم و نباید از آن بگذریم. افتخاراتش را باید بگیریم. یک زمان ما 

را برده بودند هند. در جایی برنامه‌ای با نام »نور و صدا« راه‌اندازی کرده بودند. 

در یک ساختمان قدیمی نور می‌افتاد روی قبر فلان پادشاه، چیزی می‌گفت و 

فلانی چیز دیگری می‌گفت. در این برنامه چهار تا فحش هم به نادرشاه افشار 

دادند. حقش هم بود. چون نادرشـــاه خیلی هند را غارت کرد و کشت. وقتی 

‌که من از اســـتودیو می‌آمدم بیرون، مدیر برنامه آمد از من عذرخواهی کرد: 

 ضبط شده«؛ گفتم: »درود بر شما! اگر من می‌خواستم 
ً
»ببخشـــید این‌ها قبلا

بیایم اینجا، می‌دانستم آن‌ها را حذف می‌کردید.« گفتم: »ما هم یک نادرشاه 

داشتیم که جا‌هایی به ما سودش رسیده و به شما زیانش. من در آن زیانی که به 

شما )مردم هند( رسیده، با شما همدردم. آدمکشی بد است. دزدی و غارت بد 

است. کور کردن بچۀ خودت گناه خیلی بزرگی است.« خیلی خوشحال شد. نه 

آقا، ما یک تاریخ داریم؛ تاریخ ما فراز دارد، فرود دارد، موفقیت دارد، شکست 

دارد. اگر فکر کنیم تاریخ ما همین »امروز« است، که خیلی وحشتناک است. 

نه، در شـــأن مردم ایران نیست که بگوییم نادرشاه این جایش خوب بوده، آن 

جایش بد بوده. ناصرالدین‌شاه این جایش خوب بوده، آن جایش بد بوده. این 

قدرت را داشـــته باشیم. به همین دلیل تاریخ خیلی مهم است و ما این تاریخ 

را نداریـــم. الان ما تاریخی که خیلی خوب روی افتخارات- نمی‌دانم صد‌ها 

سال و هزاران سال پیش ما- تأکید کند و به ما انرژی بدهد، نداریم. به همین 

تاریخی که هرکسی یک‌جور می‌نویسدش، داریم تکیه می‌کنیم. 

یخی« چه بلایی ســـرمان  آقای رحماندوســـت! متوجه نبودیم »بی‌تار

می‌آورد. شـــاید این‌قدر غرق در آن شور و هیجانات بودیم… منظورم 

از »بودیم«، همین متولیان حکومت اســـت. بنده و شما که دستمان به 

جایی بند نبوده. 

بله، چون به اینجا می‌رسد قلم آدم می‌شکند. 

از دســـتگاه‌های فرهنگی گفتید و اینکه درک و شناخت لازم را داشتن. 

نظام یا دستگاه تعلیم و تربیتمان وضعیتش طی این سال‌ها چگونه بوده 

است؟ زمانی در کتاب‌ها، کتاب‌های فارسی دورۀ ابتدایی و به‌اصطلاح 

راهنمایی، وسواس خیلی مثبت و پیش‌برنده‌ای وجود داشت برای انتخاب 

انواع متن )شعر و داستان(؛ یعنی اگر از آقای رحماندوست شعر »صد 

دانه یاقوت« چاپ می‌شد، با وسواس انتخاب می‌شد و بزرگانی انتخاب 

را تائید می‌کردند که امضایشان اعتبار می‌داد به آن انتخاب. 

بگذارید من تمثیلی حرف بزنم و واضح حرف نزنم. کتاب درسی این‌جوری 

 وزیر نیرو خیلی قوی است. نامه می‌نویسد برای وزارت 
ً
است: فلان وزیر، مثلا

آموزش‌وپرورش که یک بحـــث دربارۀ صرفه‌جویی در انرژی در کتاب‌های 

درســـی بیاید. زور هم دارد و می‌آید. کتاب‌های درســـی ملغمه‌ای است از 

خواســـت این و آن. بگذارید داستان شعر »صد دانه یاقوت« را بگویم. اوایل 

جنگ ایران و عراق، من این شـــعر را گفتم. هنوز یک صف‌بندی مشخص و 

مقدس علیه دشمن نشده بود. ما جزو نیرو‌های جنگ‌های نامنظم شهید چمران 

بودیم. یک جا رفتیم، گیر کردیم و زمین‌گیر شـــدیم. نتوانستیم تکان بخوریم 

و گرســـنه و تشنه ماندیم. زیرِ دیدِ دشمن بودیم و دیگر رمقی نداشتیم. گفتند 

برگردیم. نای برگشتن نداشتیم. برای ما نان و ماست و آب که از یزد آمده بود، 

فرستادند. دوتا هم انار داشت. اول نان و آب و ماست را خوردیم و بعد رفتیم 

ســـراغ انار‌ها. انار را که باز کردم و دانه‌هایش پرید بیرون، یاد گردنبند مرحوم 

مادرم افتادم. یاقوت بود. گفتم: »چقدر یاقوت!« تا برسم به قرارگاه، این »صد 

دانه یاقوت« شکل گرفت. از همان‌جا فرستادمش برای مجلۀ »کیهان بچه‌ها« 

و چاپ شد و بعد هم نمی‌دانم چه کسی انتخابش کرد و رفت در کتاب درسی. 

من نمی‌دانم چرا این شـــعر گرفته و مشهور شده است؟ خدا شاهد است، اگر 

دلیلش را می‌دانســـتم، همۀ شعر‌هایم را این‌جور می‌گفتم که همه‌اش بگیرند. 

اشعار دیگری هم در کتاب‌های درسی دارم که نگرفته است. دیگران هم اشعاری 

 یک رازی داشته! شاید 
ً
در کتاب‌های درســـی دارند که نگرفته. این شعر حتما

رازش یک انرژی خاص دارد. 

یک روز کیومرث پوراحمد به من زنگ زد و گفت: »ما می‌خواهیم شـــعرت را 

توی فیلمی به‌نام »خواهران غریب« بخوانیم.« به شوخی به او گفتم: »برو بابا! 

تو کـــه بابت این موضوع پول نمی‌دی! « گفتم: »کی حالا می‌خواهد بخواند 

 نمی‌خواهم 
ً
سرو«! اصلا

ُ
شعرم را؟« گفت: »خسرو« گفتم: »اون که میشه »خ

بخواند.« بعد از یک‌کم سربه‌سر گذاشتن، گفت: »بابا! بذار بخوانیم« گفتم: 

»باشـــه.« الان آن چیزی که خسرو شکیبایی خوانده، از شهرت خود من که 

شاعر آن شعرم، بیشتر شده. چرا؟ من نمی‌دانم. حالا شما فکر کنید همین شعر 

در طول سال‌هایی که توی کتاب درسی بوده، مدتی در کتاب دوم دبستان بوده، 

آموزش‌وپرورش ‌گفته موقعی که انار می‌آید، »جشن انار« بگیرید و این شعر 

 این  فرهنگ می‌شـــد، اما یک عده گفتند: »جشن انار یعنی 
ً
را بخوانید. اصلا

چی؟ این مزخرفات یعنی چی؟« این شـــعر را بردند در کلاس اول که بچه‌ها 

دیگر جشـــن انار نداشته باشند و فکر جشن انار نباشند. وقتی رفت در کلاس 

اول، بدون اجازۀ من، یک دســـتی هم در آن بردند و یک جایش را »درست« 

 اهل مقابله و این حرف‌ها نیستم. اگر از شعر 
ً
کردند! من گفتم: »والا من اصلا

 حذفش کنید.« شش سال این شعر در کتاب درسی نبود 
ً
خوشتان نمی‌آید، کلا

و شـــعر یک نفر دیگر را گذاشتند. همان عاملی بود که این اتفاق افتاد. آن هم 

شاعر نبود. یک چیزی ساخته بود. بعد از شش سال، تحت‌فشار معلم‌ها -که 

چقدر خوب بود جامعۀ این‌ها- دو مرتبه برش گرداندند. 

اگر شعر به درد بخور و تأثیرگذاری بوده، مایۀ اتحاد جامعه شده، خیلی خوب 

است. درســـت یک ماه و نیم پیش، من رفتم بندرعباس. مدارس بندرعباس 

نخبه‌هایشـــان را جمع کرده بودند. قرار بود من بروم و جایزه‌شان را بدهم. من 

که وارد سالن شدم، از بچه‌های کوچولو تا خانم‌ها و آقایان، همه لباس محلی 

پوشـــیده بودند. بدون اینکه کسی بگوید، شروع کردند به خواندن »صد دانه 

یاقوت«! این‌قدر این صحنه زیبا بود که من گفتم: »خدایا شکرت! من پاداشم 

را گرفتم.« خب، حالا کســـی می‌آید این را برمی‌دارد و کسی هم بالای سرش 

 تغییراتی 
ً
نیست که بگوید: »چرا؟« ممکن است در این بررسی‌هایی که اخیرا

دارنـــد می‌دهند، بازهم همان را بردارند. چـــرا؟ من دیدم بعد از اینکه این را 

برداشته، خانمی کاغذی گرفته دستش، چند تا موضوع نوشته و به من در این‌باره 

گفت: »دربارۀ این موارد شـــعر بگید برای کتاب درسی. دربارۀ اربعین بگید. 

دربارۀ فلان موضوع بگیـــد. بهمان بگید. صرفه‌جویی در آب بگید.« گفتم: 

»ببخشید شعر، من را می‌گوید، من نمی‌توانم شعر بگم.« گفتند و چاپ شد 

و الان هم هســـت در کتاب‌ها. این صاحب ندارد! تو داری می‌گویی که یک 

آدم درست‌وحســـابی می‌آمد امضا می‌کرد. ان‌شاءالله همه کسانی که امضا 

می‌کنند، درست‌وحسابی‌اند. اما وقتی آن آدم درست‌وحسابی اجازه می‌دهد 

دربارۀ صرفه‌جویی در آب و برق بگوییم… البته این مسئله خوب است...

ولی مشـــروط به اینکه این مسائل به زبان هنر گفته شده باشد و متناسب 

با زبان کودکانه باشد. 

به یکی از این مسئولان بزرگوار گفتم: »آقا! این کتاب فارسی که شما نوشتید، 

کتاب »تعلیمات دینی« است و سخت است. تعلیمات دینی‌تان، تعلیمات دینی 

باشد. شما باید لذت ادبیات را به بچه‌ها بچشانید.« یکی از این شاعران خیلی 

خوبی که می‌شناسید، می‌گفت: »یک شعری از من انتخاب کردند و گذاشتند 

توی یکی از کتاب‌های درسی که مزخرف‌ترین شعر منه.« خودش می‌گفت. 

یعنی ذوق آن کسی که این را انتخاب کرده، در آن حد است.

 

یا حتی اگر می‌خواهید فارسی را هم دینی‌اش بکنید، »سعدی‌وار« دینی‌اش 

کنید. این هنر را داشته باشید. 

یک روز گفتم که این سعدی ما، از آن ضدصهیونیست‌های خیلی بزرگ بوده. 

جا‌هایی علیه یهودی‌ها حـــرف می‌زند که… من نمی‌خواهم این حرف‌ها را 

امروز بـــا یهودی‌های مملکت خودم بزنم؛ می‌گویم: »ما با هم هموطنیم.« 

امـــا محکم میخش را کوبیده، ولی آن‌قدر قشـــنگ کوبیده که می‌توان از این 

اشعارش لذت برد. دیگر کی می‌تواند مثل سعدی حرف بزند؟ نه، این قدرت 

در من نیســـت، در امثال من نیست. درنتیجه آن‌جوری می‌شود که شده دیگر. 

به هم می‌آید همه‌چیزش. 

یادی را نوشته بودم که به خیلی‌هایش نرسیدیم. یک  خب، محور‌های ز

سؤال می‌خواهم بپرسم. جوابش روشن است، اما دوست دارم بپرسم. 

به نظر شما آقای رحماندوست، ســـهم کودک و نوجوان این کشور از 

ثروت ملی چقدر است؟ 

 حساب نکرده‌ام. حق کودک و نوجوان مملکت من 
ً
نمی‌دانم. بلد نیستم. واقعا

این اســـت که تعلیم و تربیت رایگان داشته باشد. قانون اساسی هم که تأکید 

 هیچ مدرسه‌ای 
ً
کرده است. حالا این حق را ببینیم چه جوری شده است؛ تقریبا

نیست که پول نگیرد! بله، حتی مدارس دولتی. مدارس دولتی که پول می‌گیرند. 

یک‌سری مدرسه »غیرانتفاعی« داریم. یک‌سری مدارس »نمونه دولتی« داریم. 

 Home یک سری مدرسه »هیئت‌امنایی« داریم. بشارت باد بر شما که یک‌سری

School داریم. یک‌ســـری مدارس خارجی داریم. یعنی سفارت فلان آمده، 

مدرســـه راه انداخته )پیامکش برای من همین هفته پیش آمد( و یک میلیارد و 

500 میلیـــون تومان از ایرانی‌ها پول می‌گیرد و بچه‌ها را قبول می‌کند. طرف 

نمی‌خواهد بچه‌اش در آموزش‌وپـــرورش ما درس بخواند. 50 نفری جمع 

می‌شـــوند در خانه‌ای. دختر و پسر هم قاطی! از ساعت هفت صبح می‌آیند، 

نهارشان را هم آنجا می‌خورند، درسشان را می‌دهند و ‌می‌روند امتحان می‌دهند. 

این یعنی چه؟ یعنی تعلیم و تربیت رایگان؟ تعلیم و تربیت آموزش‌وپرورش. 

، »پرورش« ندارد. همه‌اش آموزش است. 
ً
تازه این آموزش هم اصلا

تازه آن هم چه آموزش کاربردی‌ای! 

بســـیار عقب‌مانده! این آموزش عقب‌مانده است. اگر عقب‌مانده نبود، مردم 

نمی‌رفتند مدارس غیردولتی. پولشـــان که زیادی نکرده! می‌بینند بچه‌شـــان 

عقب است! همین آموزش‌وپرورش آمده کنکور را این‌قدر بزرگنمایی کرده که 

والدین بچه، مجبورند از کلاس اول دبســـتان به فکر کنکور باشند. خب، چه 

بگویم از ثروت، حق بچه‌ها؟ چه می‌رسد به بچه‌ها؟ اگر یک بچه نابغه باشد، 

خدا بهش ثروت درونی داده باشـــد، ممکن است به جایی برسد وگرنه با این 

آموزش‌وپرورش چیزی نمی‌شود. در حد متوسط، می‌آید بالا. بین این بچه‌ها 

نابغه هست، اســـتثنایی هست. نه اینکه تا فهمیدیم استثنایی است، دعوتش 

کنیم برود یک جای دیگر. این خیلی مهم است. 

آموزش رایگانمان طبق قانون اساسی تبدیل به یک آموزش‌وپرورش به 

شدت طبقاتی شده است! 

به شدت طبقاتی و غیررایگان. خب همین یکی را جواب بدهید معلوم می‌شود 

سهم بچه‌ها چقدر است؟ 

ین نکته از  از »صد دانه یاقوت« یک خاطره خوب گفتید. به عنوان آخر

یکی دیگر از شعرهایتان ‌شأن نزولش یا عوالمش را بگویید؟ 

گفتم. اون »تق تق تق بر در زد« را گفتم. خودم خیلی دوســـتش دارم. اگر هم 

گرفته مال این است که بچه‌های شهدا ناراحت نشدند. نمی‌دانم. نمی‌دانم چه 

بگویم. بس است دیگر، آقاجان. 

یف آوردید.  خیلی ممنون. خیلی لطف کردید تشر

در چهل‌ودومین قسمت مجله تصویری »قاف«، اکبر 

نبوی میزبان مصطفی رحماندوست، نویسنده، شاعر و 

مترجم ایرانی بود. رحماندوست بیش از نیم‌قرن است 

پیچ  که شعر می‌گوید. او در این گفت‌وگو خیلی ساده و خودمانی از راه پر

و خمش می‌گوید. از جوان دانشجویی می‌گوید که شعر طنز و سیاسی 

را کنار گذاشـــت و برای کودکان سرود و سرود و سرود. از اینکه کتاب 

اولش را برای بچه‌ها نوشت و تا همین امروز همراه آنها آمده و باز هم در 

همیـــن راه قدم خواهد زد. متن ایـــن گفت‌وگو که فایل ویدئویی آن در 

شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است را در ادامه از نظر می‌گذرانید.

با نام و یاد خدای قلم، خدای خرد و دانایی، سلام و احترام خدمت شما 

دوســـتان عزیزی که همراه مایید و ما را در خلوت فرهنگی و هنری خود 

پذیرفته‌اید. با دفتری دیگر از مجله تصویری »قاف« در خدمتتان هستیم. 

در این دفتر از مجله قاف در خدمت یکی از هنرمندان و شـــاعران بسیار 

برجســـته کشورمان هستیم؛ دوست عزیز و هنرمندی که چندین نسل از 

ین، خاطراتی که در شکل‌گیری  ایشان خاطره دارند؛ خاطرات بسیار شیر

شخصیتشان نقش داشته اســـت. در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی و 

راهنمایی، آثار ایشان، اشعار نغز و پرمایه و پخته‌شان منتشر شده و کودکان 

و نوجوانان این مرز و بوم در بســـترهای مختلف از آثارشان بهره برده‌اند. 

دوست بسیار عزیز و بزرگ خودم جناب آقای مصطفی رحماندوست، 

به شما خوش‌آمد می‌گویم.

متشکرم از شما. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خشنود باشی و ما رستگار! 

در خدمت شما هستم.

جناب آقای رحماندوست! خیلی دوست دارم برای بینندگان »قاف«، 

با فرض اینکه اولین بار است می‌خواهند با شما و کارنامه ادبی‌تان آشنا 

بشوند )هرچند که با آثار شما آشنا هستند(، بفرمایید چه شد به ادبیات 

و هنر کودک و نوجوان گرایش پیدا کردید؟ چه دیدید در این دنیا و در این 

حوزه که به آن گرایش پیدا کردید، در آن ماندید و محکم هم ایستادید؟

بلـه، مانـده‌ام و ان‌شـاءالله تـا آخریـن لحظـه عمـرم نیـز خواهـم مانـد. من تا 

سـال ۱۳۵۱ بـرای بزرگسـالان می‌نوشـتم. در آن زمـان دانشـجو بـودم و در 

حـوزه ادبیـات طنـز می‌نوشـتم. بـه خیـال خودم، شـعر سیاسـی می‌نوشـتم. 

بعـد دو اتفـاق دسـت بـه دسـت هـم داد کـه مـن از ایـن وادی فاصلـه گرفتم؛ 

 سـر کلاس دکتـر 
ً
شـعرهایی را کـه می‌نوشـتم، سـر کلاس می‌خوانـدم، مثال

شـفیعی، سـر کلاس مرحـوم مظاهـر مصفـا. بعدش هم برایم کـف می‌زدند. 

بـه خیـال خـودم، شـعر مـدرن هـم می‌گفتم.

شعر نیمایی می‌سرودید؟

نـه، بـه شـیوه مـدرن. آن اشـعار طنزی که می‌سـرودم، گاهی به صـورت اوزان 

کلاسـیک بـود. در زمـان جشـن تاج‌گـذاری )آبـان ۱۳۴۶( مـن را دسـتگیر 

کردنـد. تعـدادی از مـا را گرفتنـد. آن موقـع، بـازار میوه‌فروشـی »قزل‌قلعـه«، 

زنـدان بـود. مـا را در انبـار انداختند و یک روز آنجا بودیم. خوردیم و خوابیدیم 

و گـپ زدیـم. کتکمـان نزدنـد. بعـد از حـدود ۱۵ روز بـه مـا گفتنـد‌ بفرمایید 

برویـد. شـما آزادیـد. گفتیـم‌ چـرا مـا را گرفتـه بودیـد؟ گفتنـد‌ شـما عناصـر 

نامطلـوب بودیـد و مـا نمی‌خواسـتیم در زمـان جشـن، در میان مردم باشـید. 

 بـاز مـا را می‌گیرند. 
ً
بـرای جشـن‌های 2500 سـاله، حـدس زدیـم کـه حتمـا

هفت‌هشـت نفـری کـه فکرمـان بـه هـم نزدیک بـود، جمع شـدیم و تصمیم 

گرفتیـم برویـم مسـافرت. درآمـد دانشـجویی مـا که به سـفر خارج از کشـور 

نمی‌رسـید، گفتیم برویم مشـهد. اما خب، چون ظاهرمان خیلی دانشـجویی 

بـود )آن موقـع از ظاهـر افـراد می‌شـد فهمیـد کـه دانشـجویند یـا نـه. دختـر 

و پسـر، گیسوانشـان را از عقـب می‌بسـتند، پیراهـن می‌پوشـیدند بـا شـلوار 

جیـن و کفـش کتانـی(، تصمیـم گرفتیـم ظاهرمـان را عـوض کنیـم. کفـش 

غیرکتانـی پوشـیدیم، شـلوار پارچـه‌ای پوشـیدیم، موهایمان را کوتـاه کردیم. 

رفتیـم ترکمن‌صحـرا، چـون آنجا دوسـتانی داشـتیم. خیلی عالی بـود، خیلی 

خـوش گذشـت. از آنجـا بـا قطـار رفتیم مشـهد. موقـع برگشـت، در کوپه‌ای 

کـه مـا بودیـم )پنـج نفـر بودیـم(، یک نفـر غریبه هم بـود. خیلی عـادی بود و 

 آن شـخص، مخاطـب شـعر مـن بود. مجله‌ای دسـتش بود و داشـت 
ً
قاعدتـا

می‌خوانـد. دوسـتم نگاهـی بـه مجلـه انداخـت و بعـد با اشـاره بـه من گفت‌ 

شـعرت چـاپ شـده‌. آن آقـا برآشـفت، چـون بـه قیافه‌مـان نمی‌خـورد که آن 

مجلـه را بخوانیـم. گفـت‌ شـما چـه می‌فهمیـد از این چیزها؟‌ دوسـتم که اهل 

تئاتـر بـود، بـا لهجـه مشـهدی بـه آن شـخص گفت: »خـب مـا نمی‌فهمیم. 

حـالا ۱۷ سـاعت در راهیـم؛ شـما بخـوان تا ما بفهمیم.« آن شـخص شـروع 

کـرد بـه خوانـدن شـعر مـن و توضیـح دادن آن. حالـم دگرگون شـد. بـا خودم 

 نمی‌فهمد تو 
ً
گفتـم: »تـو ببیـن بـرای چه کسـی داری شـعر می‌گویـی! اصال

چـه سـروده‌ای. بـه خیـال خـودت فکر می‌کنی که شـعر خوبی گفتـه‌ای؟« از 

 با کسـی حرف نزدم.
ً
کوپـه بیـرون زدم و خیلـی ناراحـت بـودم. تا تهران اصلا

هفته بعد که به دانشگاه برگشتیم، کتابی را که آن موقع می‌خواندم )»مرانید که 

نوحه‌گرند«( درباره حضرت زینب )س( بود که با نثری ادبی نوشته شده بود. 

تیترهای فصل‌هایش هم به شـــیوه‌ای ادبی نوشته شده بود. برداشتم و فهرست 

آن را خواندم. چیزی هم به آن اضافه کردم و در کلاس خواندم. همکلاسی‌ها 

هـــم برایم کف زدند. چیزهایی که خوانده بودم، مزخرف بود و هیچ ربطی به 

موضوع نداشت. آن را روی تابلوی کلاس زدم و از آن به بعد، دیگر شعر نگفتم. 

با خودم گفتم‌ چرا باید بترسم، بلرزم، ساواک مرا تهدید کند، مرا بگیرد‌، که چه 

بشود؟ که شعر بگویم، برای مخاطبی که شعر من را نمی‌فهمد؟‌ بعد به سه‌چهار 

تا از همکلاسی‌هایم گفتم‌ چرا کف می‌زنید؟‌ به این نتیجه رسیدم که اگر کف 

نزننـــد، به آنها می‌گویند که نمی‌فهمند و عقب‌مانده‌اند. در آن فضای دروغ، 

من شـــعر می‌گفتم و تشویق می‌شدم. فکر می‌کردم که دارم حرف می‌زنم، در 

حالی که این‌طور نبود. رها کردم شعر گفتن را.

آن موقع چند سالتان بود؟

22 یا 23 سال. تا اینکه نمایشگاه کتاب کودک در حسینیه ارشاد برگزار شد. در 

 چنین 
ً
آن زمان، خیلی عجیب بود که نمایشگاه کتاب کودک برگزار شود. اصلا

چیزی معمول نبود. ادبیات کودکان، چیزی فانتزی و مخصوص اهالی ثروتمند 

شمال شهر بود. آن ادبیات هم اغلب کتاب‌های ترجمه بود، نه تألیف. من آنجا 

: »از اینجا برو، توالت این‌طرف«، »به 
ً
چند شعر نوشتم و به در و دیوار زدم. مثلا

کتاب‌ها دست نزن«، »نظم را رعایت کن« و...  کم‌کم زمزمه این شعرها میان 

مردم افتاد. مرحوم دکتر شریعتی گفتند: »ما به متخصص ادبیات کودکان هم 

نیاز داریم. تو چرا اینجا کار نمی‌کنی؟« هفته بعدش با شهید بهشتی کلاسی 

داشتیم که کتاب »کاپیتال« مارکس را تدریس می‌کرد و یک کلمه هم به گفته‌های 

مارکس اهانت نمی‌کرد، فقط توضیح می‌داد. ما هم از این تدریس بی‌طرفانه 

تعجب می‌کردیم. خیلی بزرگوارانه تدریس می‌کرد.

یس بود یا نقد هم بود همراهش؟ فقط تدر

نه، تدریس بود. یک دفعه به ایشان گفتم که دکتر شریعتی به من این‌طوری گفتند. 

دکتر بهشتی گفتند: »خوب« و گفتند: »حالا ادبیات کودکان را هم تجربه کنید، 

ولی کتاب بخوانید.« ما رفتیم و کتاب روانشناسی خواندیم. سعی کردیم کودک 

را بشناسیم و یک‌سری چیزها درست کردیم؛ قصه با شعر و... به نام »ادبیات 

کودکان«. حسن این مخاطبان )کودکان( این بود که ادا درنمی‌آوردند. من قبل 

از انقلاب، دو تا کتاب اولم چاپ شد. خوششان می‌آمد لبخند می‌زدند، بدشان 

می‌آمد شانه بالا می‌انداختند. مخاطب راست‌گویی بودند و هستند. الان هم 

من مدیون این مخاطب راست‌گو هستم. اولین کتابم »خاله خودپسند« بود که 

بازنویسی دو تا از قصه‌های مثنوی معنوی بود. آن زمان، تب سریال »سربداران« 

زیاد بود. دکتر شریعتی نمایشنامه »سربداران« را در حسینیه ارشاد اجرا کرده 

بود و من نمی‌پسندیدم آن نمایشنامه را. می‌گفتم مخاطب این نمایش، مخاطب 

عام نیســـت. بر اساس همان ضربه‌ای که خورده بودم، می‌گفتم این آثار، آثار 

روشنفکرانه است. خودم یک نمایشنامه »سربداران« نوشتم و چاپ شد. قبل 

 در تمام شهرستان‌های ایران اجرا شد. خیلی 
ً
از انقلاب، این نمایشنامه تقریبا

هم مختصر بود، ولی خب، همه جا اجرا شد. چند شهرستان هم من را دعوت 

کردند برای تشویق هنرپیشگان نمایش. این‌گونه بود که کارم را در حوزه ادبیات 

کودکان آغاز کردم. با شـــروع انقلاب، من دو کتاب چاپ کرده بودم و دیگر 

ادبیات کودکان را رها نکردم.

پس گمان می‌کنم ســـال ۱۳۵۸، آن تئاتری که جمعی از دوستان من در 

یب به   قر
ً
مســـجد محله‌مان روی صحنه بردند از »سربداران« احتمالا

یقین، از نمایشنامه شما بوده.

بله، آن موقع هیچ کتاب دیگری از من چاپ نشده بود. البته خدا را شکر می‌کنم 

که جاذبه‌ها و جذبه‌های زیادی سر راه من قرار گرفت. به هر دلیلی که بعضی از 

دلایلش هم ناگفته است، من را تشویق می‌کردند که بروم و کار دیگری انجام 

 پیشنهاد می‌کردند رایزن فرهنگی شوم یا پست و مقامی را قبول کنم، 
ً
دهم. مثلا

ولی من همیشه فکر می‌کردم که به بچه‌ها ربط دارد یا نه.

اجازه بدهید برگردیم به همان زمانی که شـــما شروع کردید به کار کردن 

در حوزه ادبیات کودک و نوجوان، در همان دوران دانشجویی. واکنش 

استادانی مثل جناب شـــفیعی چطور بود وقتی فهمیدند که شما تغییر 

یل داده‌اید؟ ر

ببینید، من در ســـال ۱۳۵۴ لیسانسم را گرفتم. در نتیجه، دیگر دانشگاه نبودم. 

 به آن نرسیدم. اما یک روز 
ً
فوق لیسانسم را سال ۱۳۵۶ شروع کردم. البته واقعا

دکتر شفیعی کدکنی، خدا حفظشان کند، حرفی را به من، سال‌ها بعد، زدند. 

گفتند: »من خیلی‌ها را فکر می‌کردم شاعر بشوند، ولی شاعر نشدند. تو را فکر 

نمی‌کردم شاعر بشوی، ولی شدی.«

دوستان چطور؟ دوستان چه واکنشی به این تغییر مسیر شما نشان دادند؟

ببینید، آن ریل قبلی، یک ریل روشنفکرانه، باریک و کم‌مخاطب، با جمعیت‌های 

 ما می‌خواســـتیم تئاتر اجرا کنیم، خب سه ماه تمرین 
ً
محدود داخلی بود. مثلا

، تئاتر را به دانشکده ببریم و روی صحنه ببریم. 
ً
می‌کردیم تا سه شـــب، مثلا

دلمان هم خوش بود که مخاطبی نبود که بخواهد بیاید و به من واکنش نشان 

 یک اتفاقی برای من افتاد... حالا امروز، ســـه بار از دکتر شفیعی 
ً
دهد. اصلا

خوب صحبت کردیم. یک بار ایشان به من گفتند: »چرا شعرهایت را نمی‌دهی 

چاپ کنند؟ یک نســـخه از شـــعرهایت را جمع کن و به من بده که من بدهم 

به انتشارات نیل منتشر کند.« ما هم نشستیم و نوشتیم و نوشتیم و نوشتیم. نه 

اینکه کپی پیست می‌توانستیم بکنیم، همان نسخه‌ای را که برای خودم داشتم، 

برداشتم و دو‌دستی تقدیم کردم به استادم. استادم خندیدند و گرفتند و بردند. 

تا من روم بشـــود از اســـتاد بپرسم که چی شد، سه ماه طول کشید! بعد از سه 

ماه، با سرشکســـتگی و افتاده، گفتم: »استاد! آن مجموعه شعر را…« گفتند: 

»کدامـــش؟« گفتم: »همان که گفتید بیـــاورم برایتان.« گفتند: »آها! بپرس، 

ببینم شـــاید دادم به ناشر.« سه ماه، چهار ماه طول کشید. ترم بود، ترم فاصله 

می‌افتاد. آخرش فهمیدیم که گم شده. ایشان به من گفتند: »یک روز باید بیایی 

خانه‌مان، خودت بگردی... بگردیم پیدا کنیم.« رفتیم، با هم گشتیم. خیلی از 

گم‌شده‌هایشان پیدا شد، اما مجموعه شعر پیدا نشد.  

چرا؟  

چـــون من از اول، آن کتاب‌هایی که منتشـــر کردم بـــرای بچه‌ها بود و هیچ 

سوءسابقه‌ای از من در نشر شعر و قصه برای بزرگسالان نبود‌ )با خنده(.

آن مجموعه شعر، در حوزه بزرگسال بود؟  

بله! مجموعه بزرگســـالانه بود. خوشحالم که اولین کتاب‌هایی که از من، در 

سال ۱۳۵۶، چاپ شد، یک نمایشنامه )برای نوجوانان( و یک بازنویسی قصه 

)برای کودکان( بود.

از زمانی که شـــما وارد دنیایی شدید که با مخاطب صادق و راست‌گو 

سخن بگویید و با او یک گفت‌وگو را آغاز کنید، بیش از چهل و خرده‌ای 

سال گذشته. منطقا، متناسب با یک دنیای رویایی و دنیای آرمانی، این 

فضا را انتخاب کردید. در این مســـیر، در طول این بیش از چهل سال، 

می‌شـــود فراز و فرودهای مصطفی رحماندوست را در این حوزه ترسیم 

کنید؟ یک روایتی بکنید؟

اول یک حرف دگماتیســـتی بزنم. من ۴۱۴ تا کتاب تا حالا منتشر کرده‌ام. از 

همان اولی که می‌گویم ســـال ۵۶ چاپ شده تا به امروز، هر کدام را )اعم از 

ترجمه و تألیف( بخواهند تجدید چاپ کنند، مخالفتی ندارم.

این خیلی مهم است.  

یعنی وقتی که من کتابی را برای چاپ آماده می‌کردم، آنقدر پشـــتوانه ذهنی با 

آن داشتم که پشتش می‌ایستادم. هنوز هم همین‌طور است.

کتاب‌ها را بازبینی هم نمی‌کنید؟  

 کتابی داشـــتم با نام »علی کوتوله، 
ً
 اتفاقا

ً
بازبینی یک چیز دیگر اســـت. مثلا

بالای کمد«. به این نتیجه رســـیدیم که واژه »کوتوله« خوب نیســـت. در این 

حد، بله، ولی ســـاختار و حرف و پیام و موسیقی شعر و فرم، هنوز سرپایند. 

یک مثال برایتان بزنم. من کتابی را حدود سیزده سال قبل از ترجمه‌اش نوشته 

بودم. در طول ســـیزده سال، دو تا کتاب دیگر نوشته بودم که هیچ ربطی هم به 

هم نداشـــتند. یک ناشر خارجی پیدا شد، این سه تا را گذاشت کنار هم، اسم 

آن را هم گذاشت »سه‌گانه تنهایی«. گفت: »می‌خواهم این‌ها را چاپ کنم.« 

ترجمه کرد و چاپ شد. بعد از آن، تازه من فکر می‌کردم چه وجه مشترکی بین 

این‌ها هســـت که اولین آن با سومین آن 13 سال فاصله زمانی دارد، ولی انگار 

یک فلسفه‌ را می‌گوید! در هر سه تای آنها من تحت‌تأثیر جمله‌هایی از حضرت 

علی)ع( بودم. بدون اینکه عنوان کنم که تحت‌تأثیر گفته‌ای از گفته‌های حضرت 

علی)ع( بوده‌ام. خب این کتاب، بارها و بارها چاپ شده و به دو زبان تا حالا 

ترجمه شده، ولی دارم فکر می‌کنم که 13 سال پیش من حرفی می‌زدم که 13 

ســـال بعدش هم یک حرف نزدیک به آن زدم! چون قبل از چاپ، خیلی کار 

می‌کنم. فکر می‌کنم... به قول خانمم، »تا ناشـــر از زیر دستت نکشد بیرون، 

تو کارت را نمی‌دهی به ناشر.«

ید.   پس وسواس بسیاری برای کارتان دار

بله، قبل از چاپ. بله... این کتاب »قصه‌های ضرب‌المثل‌های من« که چاپ 

شده و قصه ۳۶۵ ضرب‌المثل است؛ مال خودم نیست، از متون قدیمی گرفته‌ام. 

این را دیگر ناشر اذیت می‌شد. می‌گفت: »بابا! حروفچینی‌اش طول می‌کشد! 

این ماه باید دربیاید.« و یک‌جوری با خانمم ســـاخت و پاخت کرده بود که تا 

 همین کتاب را الان 
ً
نوشتم، بردار، بده به من! )با خنده( بله... ولی خب واقعا

می‌دانم چاپ چهاردهم و پانزدهمش درآمده است. نگاه می‌کنم می‌بینم خیلی 

زحمت کشیده‌ام روی آن.

خدا را شکر.  

تا اینجا گفتم که خیلی محکم کار می‌کنم، ســـعی می‌کنم. یا شاید بی‌سواد 

مانده‌ام، هنرم تغییر نکرده، ولی خب مخاطب را خیلی به رسمیت می‌شناسم. 

یک زمان‌هایی که راحت‌تر می‌شـــد به مدرسه‌ها رفت، من هی کاری را تولید 

می‌کردم، زود می‌رفتم اولین مدرســـه سر راهم و در می‌زدم. آنها هم خب من 

را می‌شناختند. می‌گفتم: »آمده‌ام یک قصه برای بچه‌هایتان بخوانم« یا »یک 

شعر برای بچه‌هایتان بخوانم.«‌ واکنش بچه‌ها را می‌دیدم، بعد می‌رفتم. در این 

روزگار، واقعیت این است که من سعی کرده‌ام با مردم باشم، همیشه. خیلی‌ها 

یک شـــعرهایی گفته‌اند، قصه‌هایی گفته‌اند که حالا سعی می‌کنند از کارنامه 

ادبی‌شان آنها را خارج کنند. من اگر برای رزمندگان شعر گفتم، هنوز هم پایش 

ایستاده‌ام. برای بچه‌های شهید اگر شعر گفتم‌ هم پایش ایستاده‌ام. من 16 سال 

منتظر ماندم تا شعری شاد برای »پدر« بسرایم. شعر برای »مادر« زیاد گفته بودم.

همان شعر که می‌گوید‌ »پدرم گفت؛ گفتم چشم«؟  

تیِ« من است که وزارت آموزش‌و‌پرورش دست 
ُ
نه! آن شـــعر جزو اشـــعار »ا

از ســـرش برنمی‌دارد. فکر می‌کردم خب بچه خواهر خود من جزو بچه‌های 

شـــهدا بودن، بچه خواهر خانمم جزو بچه‌های شهدا بودن. فکر می‌کردم اگر 

یک شـــعر درباره پدر بگویم دل اینها که پدرانشان شهید شدند، نمی‌شکند؟ 

من 16 ســـال ایســـتادم تا گفتم »تق تق تق تق بر در زد؛ بابا از بیرون آمد/ رفتم 

در را واکردم؛ شـــادی را پیدا کردم«. دیگر حس کردم این بچه‌ها اینقدر بزرگ 

شده‌اند که به من اجازه بدهند این شعر را بسرایم. من سعی کردم اصولی را که 

دارم حفظ کنم و براساس آن اصول کار کردم. این را به‌خصوص مثال زدم. من با 

مردم بودم، مردم می‌خواستند و من سرودم. مردم یک جور دیگر می‌خواستند؛ 

می‌خواستند بچه‌ها از خانواده فاصله نگیرند بر اساس گذر زمان شعر گفتم.

همین دیروز نهمین چاپ یک کتابی از چاپ درآمد به نام »هیچ هیچ هیچانه«. 

این کتاب را من، شکوه قاسم‌نیا، افسانه شعبان‌نژاد، جعفر ابراهیمی، اسدالله 

شعبانی و بابک نیک‌طلب، با هم نوشتیم. ده سال با هم جلسات مشترک داشتیم 

و شعر بی‌معنی هم می‌گفتیم. تفریح‌مان بود. بعد تصمیم گرفتیم این را چاپ 

کنیم چون در ادبیات عامیانه ما، شعر بی‌معنی زیاد است. ما خیلی سعی کردیم 

ادای ادبیات عامیانه را در بیاوریم. وقتی می‌خواستیم چاپش کنیم گفتیم کدام 

ناشر این‌ها را چاپ می‌کند؟ این اشعار که معنی‌ای ندارند؟

با اینکه کارمان را به هر ناشـــری می‌دادیم به‌به و چه‌چه می‌کرد، گفتیم این را 

یواشکی خودمان چاپ می‌کنیم با پول خودمان، صدایش را هم درنمی‌آوریم. 

دادم به یک ناشر و گفتم که این را بده حروف‌چینی و صفحه‌آرایی کنند. دو هفته 

بعد زنگ زد. گفت این‌ها چیه؟‌ گفتم‌ ‌کارت نباشه.‌ گفت ‌من می‌خوام این‌هارو 

چاپ کنم.‌ ما هم که از خدایمان بود. نام ناشـــر »افق« بود. 13 تا تصویرگر را 

به خط کرد تا زود این آماده شود و به نمایشگاه کتاب برسد.

چند روز پیش چاپ هفتم یا هشتمش درآمد. شعرِ بی‌معنی. من و دوستانم این 

اشعار را زمانی سرودیم که بچه‌های ما به بازی نیاز دارند. الان بچه‌های ما به 

شادی نیاز دارند، بچه‌های ما به بازی نیاز دارند. به این نیاز دارند که از خانواده 

خودشان جدا بشوند و روی پای خودشان بایستند. عزت نفس شخصی داشته 

باشـــند. دنیای شخصی خودشان را باور کنند و مهم‌تر از همه به این احتیاج 

دارند که نگویند‌ ‌من ســـفیدم‌ تو سیاهی، من اصفهانی‌ام‌ تو تهرانی، من ترکم 

تو فارس. با هم یکی باشـــند. خب ما الان برای این‌ها کار می‌کنیم. من هیچ 

زمانی برای اینکه بچه‌ها همدیگر را به رسمیت بشناسند قصد نداشتم. الان دارم 

می‌نویسم. به همین دلیل می‌گویم در این سال‌ها، وقتی پیش می‌آیم، بچه‌ها به 

یک چیز دیگری نیاز دارند. به نیاز بچه‌ها پاســـخ می‌دهم. بازی باشد؛ شادی 

باشـــد، دانش یا تفریح باشد، »هیچانه« و یا این باشد که فکر فلسفی بکند. 

الان من دوستانم را وادار کردم درباره طلاق و مرگ کار کنند.

برای بچه‌ها؟  

بله! حدود 30 ســـال پیش کتابی درخصوص مرگ چاپ کردم به نام »سه قدم 

دورتر شـــد از مادر«. کلی آن روزگار به مـــن تاختند و گفتند: »چرا همچین 

چیزی رو گفتی؟ موضوع رو برای بچه‌ها گفتی، بچه‌ها بند دلشـــون به زندگی 

نازکه، روحشـــون از بین میره.« در جوابشان گفتم: »مرگ یک واقعیت است و 

باید برای بچه‌ها گفت.« حالا دیگر چون فرنگی‌ها این کار را کردند، همه در 

ایران به این فکر افتاده‌اند که این کار را انجام بدهند. اما نگاه ما به مرگ با نگاه 

فرنگی‌ها به مرگ خیلی تفاوت دارد.

این مسائل با دنیای کودکی در تعارض نیست؟  

 در تعارض نیســـت با دنیای کودکی. ببینید مولوی می‌گوید‌ مرگ شیرین 
ً
واقعا

اســـت. من اگر بتوانم شـــیرینی را به بچه‌ها بدهم، درد مرگ کم می‌شـــود. 

« )مرگ شیرین‌تر از 
ً
 و ســـهلا

ً
امام‌حســـین)ع( درباره مرگ می‌گوید: »اهلا

عســـل(. امیرالمؤمنین می‌گوید: »رغبت من به مـــرگ از رغبت دختری که 

به گردنبند مروارید فکر می‌کند بیشـــتر است.« این فرهنگ شرقی ماست و 

فرهنگ بزرگسالی ماست.

خب این‌ها را برای بزرگسالان می‌گویند.  

نه! من معتقدم که هیچ موضوعی نیســـت که برای بچه‌ها نشود یا نتوان گفت. 

بایـــد تریبون و نوع بیـــان آن را پیدا کرد. من می‌توانم به بچه بگویم که... البته 

خوشبختانه دو ســـه کتاب خوب هم نوشته شده است. می‌خواهم به بچه‌ها 

بگویم‌ مرگ حق اســـت و اتفاقی است که می‌افتد. حالا تو باید چه‌ کار کنی 

و چگونه با آن مواجه بشوی، چگونه با آن زندگی کنی و چگونه بفهمی‌اش.‌

الان طلاق واقعیتی اســـت که نمی‌خواهند درباره‌اش حرفی زده شود. اما آقا 

از پنج ازدواجی که در مملکت من اتفاق می‌افتد، سه‌تا بی‌خود است. از این 

 طلاق می‌گیرند، یا طلاق عاطفی می‌گیرند. از آن دوتایی که 
ً
ســـه‌تا، یا واقعا

طـــاق نمی‌گیرند، یک زوج همدیگر را تحمل می‌کنند و زوج دیگر همدیگر 

را دوســـت دارند. یک بار یک نفر برای من، همان زمانی که ایمیل خیلی مد 

بود، ایمیلی زده بود، خیلی وحشتناک بود.  

شـــاید امروز صدای من را بشنود. می‌خواهم به او بگویم ‌چقدر تو روی من 

تأثیر گذاشـــتی.‌‌ ایمیلی برای من زده بود: »آقای رحماندوست، من عفریته‌ام، 

من جادوگرم« و هرچی لغت بد بود به خودش داده بود: »توی داســـتان‌هایی 

که برای بچه‌ها چاپ شـــده، زن‌بابا یک موجود شیطانیه، من چه گناهی کردم 

که با کســـی ازدواج کردم که یه بچه داره و تمام تلاشم رو هم می‌کنم که با من 

جور بشه، ولی فرهنگی که تو جامعه ما هست اجازه نمی‌ده؛ تو رو خدا درباره 

ما هم بنویسید.«

نکته مهمی به لحاظ اجتماعی و فرهنگی مطرح کرد.  

 تلاش کردم در این باره بنویســـم. حرف بسیار درستی است. اینکه 
ً
من واقعا

می‌گویم پا به‌پای مسائل اجتماعی و زندگی بچه‌ها و نیازهایشان جلو می‌آیم، 

منظورم همین موضوع اســـت. من الان نمی‌توانم به نوه‌ام بگویم که به رایانه 

مصطفی رحماندوست، شاعر و نویسنده در گفت‌وگو با مجله تصویری »قاف«:

مدیریت کلان فرهنگی مملکت ما فشل است
 برای اینکه دل فرزندان شهدا نشکند، ۱۶ سال شعر درباره پدر نسرودم‌


